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 کتای ام خداوند  بن 

لعمر    بدان  تو هم  ت را دانستهین مظلومیسجن اعظم ساکن است و قدر ا  ان دریمحبوب عالم

 ء ام غلبه یا  قدر بدان  کوثر عرفان رحمان را پنهانی بنوش و  ار محبوب استیت بسی مظلومالله

مر  ات  ظمع  ملاحظه کنی  ت را نخواهد داشت و اگر درست ن لذیه خواهد آمد و لکن ایظاهر

طوبی لک بما    قلم اعلی جاری شد   ان احلی که ازینست بیا  مشاهده نمائی  را با حالت مذکوره

 فزت به  

  

نفاق و مونسی   سی است بییچه که ذکرش ان   مأنوس شو و از دونش غافلبذکر الله  نیای حس

ن یاممجالسی است  ت  یجنا  ست بی ضرر ویانت و همدمیست بی خیهمانیم  است با کمال وفاق

د و هرگز  یکجا روی با تو آ  که هریقی است با وفا بشأنیرف  ن یصاحبی است با ثبات و تمکمو  

نگسلد تو  تبد  از  سرور  به  را  نمای غم  غفلت یل  زنگ  و  کلمه یوم  یال  د یبزدا  د  که  است   ء ومی 

کنات را و آنچه مم  ءد جواهر افئدهیفرمایم  ق و جذب ن سموات و ارض معلیه ما بیاله  ءهیجذب

 اند حکم ملل قبل و نفی بر آن نفوس من عند الله  ه صعود ننمودهیتراب  ءامکنهکه از  یساز نفو

البت  بل اقل  ئی از جوهر   همقدار ذر  قسم بآفتاب معانی که اگر  جاری ه در جبلی مستور باشد 

فصلی جذب  ءکلمه و  نما  ه یه  جذب  کندیآنرا  فصل  جبل  از  و  ملأ  د  در  ملاحظه یب  چنانچه  ان 

 بمکمن اعز   ن قوم بودیره در ا یه و صدور منیه و نفوس زکیصافز قلوب  ا  د که آنچهینمائیم

باصل خود راجع    کدره  ءرهر مطه یمنتها متصاعد شدند و آنچه از نفوس غ  ء سدره  اعلا و مقر 

ردود م  اند  باقی غافل شده  فانی از جمال  ن اعراض نمودند و بظلیقیبوهمی از سلطان    گشتند

تریتر ال  نین عالم و محروم  بیناس  البطل اللهیکذلک    مشهودند  دی اللهین  یوم  اعمال  ن هم  یذ 

 م یات و سلطان علی الآ ذی ظهر بکلهم بعد اللقاء رب ة منیکفروا و أشرکوا و کانوا فی مر

 

ب  نیای حس بقاء  بروز  تماکأس  نارجن  ء ادی ملائکهیبا  ظهور و  ن  ردر دو  ت و  کو یآمده پس 

 گذارد   هلش وارا با س فانیأرزوق شود و کس باقی مأاست حال نفسی که از ک 

 

ک از  یهر    و  ایع موجودات را مرای وم چون شمس ملاحظه نما و جمیرا ال  امر حق  نیای حس

وم قلبی که ی ال  دا ویه نمود و مقابل گشت صورت او در او ظاهر و هوا که بشمس توجیمرا

و   محروم بل مفقود  دون ذلکبا جمال ابهی انوار وجه در او ظاهر و مشهود و من    شدمقابل  

   الله شانند جواهر وجود عندیوم مقابل نشده مگر معدودی و ایال
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بصر که برمد هوی  جز سمعم کلماتم نشنود و جز چشمم بجمالم عارف نگردد    دیفرمایقلم قدم م

مراض ع ایبوده و شافی جم  متها حبعل  ءب جملهیاکبر ناظر شود ؟ طبظر  ل شد چگونه بمنیعل

بودود خواهد  مطه  حب   م  را  دان الهی  محل   ر  هر  نماند  که  در  اجنبی  شود  را  عل  وارد  ت 

ن فضل لا عدل لها فائز  ینفوسی که با  طوبی از برای   دیل نمایت و جرم را برحمت تبدبصح

سحاب رحمت    مذکوریه عند اللهیاز حروفات باق  مد کن کهح  ن باللهپس تو ای عبد موق  شوند

بیرحمان تو  بر  غمامیارتش  و  سبحان  ده  تویمکرمت  بر  داشته  تش  مبذول  مرحمت  در    امطار 

 جهد نما که در انشاء الله   ای  گرفته   الهی است مقر   حب   ءنهیمد  وطن اصلی و مقام محمود که

  چه که در   مرزوق گردی و فائز شوین است  یکه مخصوص آن ح  عشین از رحمت بدیح  کل

 نه  د و اهل وقوف را از آن فضل معروف قسمت یفرمای  تجل   ی ابدعهر آنی جمال ابهی بتجل 

اقرب قربات در نزد    ومیکه ال  غ امرش جهد نمای و بقدر وسع در تبلم بر امر اللهیست مستقیبا

 بلند اعلی است  ءرتبه نیا  سلطان اسماء و صفات 

 

ذی ال  فو  مباش  از امورات وارده محزون  بر اثر قدم غلام قدم گذار و مشی کن و ابدا  نیای حس

نعمتش مخصوص آنچه در    ن عالم بود و یمنحصر باتناهی الهی  یده که اگر عوالم لا  ینفسی ب

ای یفکر در انب  ب نمی ساختمذمع  حصییای لا  یخود را در بلا  ابدا  ا عند اهلش مشهود است یدن

 قسم بقلم قدم که در هر نفسی اقل وارد شده ل الهییک در سبیکه بر هر ی ن نما و در ضریبمقر

و از وجود و فقدانش    دی ا اعتناء ننمای بدن  ار در آن ابدتفک  ان وین بیه شعور باشد بذکر اذرمن  

فانه و  علی عرده اللهی من أإلا  ق نشدهوفکه احدی میق شود بامرموف  نیمحزون نگردد و همچن

و    شوی  ه محزونم البتی نه ذکر نماین مد یوارده در ا  و اگر از ضر  بصره بمشاهدة أسراره  فتح

ن ظلمی ظاهر یچن  ل ابداع تا حالکه از اوذی دلع لسان الفجر لثنائه  نقدر بدان که فو الیلکن ا

لنا ه توک یعل   لنااد الله ما أرإلا  نایرد علی و أقول لم    شعرونیهم لا  و    شیء  نشده و بذلک ناح کل

 بون المقر لتوکیه فل یعل و أن

  

 


